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Abstract
Istīlā (conquest and domination) is considered by Sunnis as a basis for 
establishing governance and assuming the position of Imāmate. This method 
has led to significant deviations in divine governance, the promotion 
of usurped rule, and the acceptance of oppression in Islamic societies. 
This research, compiled with a comparative approach and a descriptive-
analytical method, indicates that the theory of Istīlā does not align with 
the necessary and valid conditions such as knowledge ('ilm) and justice 
('adālah). Sunni scholars, based on the objectives and philosophy of the 
Imam and relying on Quranic teachings, the Sunnah of the Prophet, and 
juridical reasoning (qiyās), have established these conditions for the 
caliph. Consequently, given the impossibility of reconciling the theory of 
Istīlā with the necessary conditions for the Imam, the method of conquest 
cannot be accepted.
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بررسی نظریۀ استیلا و عدم تطابق آن با شروط امامت 
از نگاه اهل سنت*

سیده فاطمه‌صغری موسوی اطهر )نویسنده مسئول(1
محمدتقی سبحانی2

چکیده

استیلا یا قهر و غلبه، یکی از عواملی است که اهل سنت آن را منشأ استقرار حکومت 
و تصــدی منصــب امامــت می‌داننــد. ایــن روش باعــث پیدایــش انحرافــات بزرگــی در 
یــج حکومــت غاصبانــه و ایجــاد روحیــۀ ظلم‌پذیــری در جوامــع  کمیــت الهــی و ترو حا
یکرد تطبیقی و روش توصیفی-تحلیلی تدوین  اسلامی شده است. پژوهش حاضر با رو
یۀ اســتیلا با شــروط لازم و  شــده اســت. یافته‌هــای ایــن پژوهــش بیانگر آن اســت کــه نظر
معتبــری همچــون علــم و عدالــت کــه عالمــان اهل ســنت، باتوجــه به اهداف و فلســفۀ 
وجــودی امــام و بــا اتکا بر آموزه‌های قرآنی، ســنت نبوی؟ص؟ و قیاس بــرای خلیفه درنظر 
یۀ اســتیلا و  گرفته‌انــد، هم‌خوانــی نــدارد. درنتیجــه باتوجــه بــه عدم امــکان جمع بین نظر

شــروط لازم در امام، شــیوۀ تغلب را نمی‌تــوان پذیرفت. 
کلیدی: اســتیلا، قهر و غلبه، تغلب، عدالت، علم گان  واژ
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مقدمه
استیلا یا قهر و غلبه، ازجمله مباحثی است که در کتب فقهی و سیاسی اهل سنت، 

ذیل مباحث »امامت« تحت عنوان »طرق تعیین امام« مطرح می‌شود و یکی از عواملی 

اســت که اهل سنت آن را منشأ اســتقرار حکومت و تصدی منصب امامت می‌دانند. 

ی قدرت و شمشــیر زمام امور را به‌دســت گرفته و  گر کســی بتواند با نیرو به‌عقیدۀ آنها، ا

کم اســت و در این صورت بر مسلمین واجب است  بر مســند حکومت قرار بگیرد، حا

گرچــه فاقد بعضی از شــروط معتبر در  ی اطاعــت کنند؛ ا کــه امامتــش را بپذیرنــد و از و

امامت باشــد و از طرف اهل حل و عقد نیز بیعتی صورت نگرفته باشــد.

یــه بازمی‌گــردد )نــک:  یــه، بــه دوران حکومــت معاو یخــی پیدایــش ایــن نظر ســابقۀ تار

، متصــدی منصب حکومت شــد  کــه بــا تکیــه بــر زور و شمشــیر مــودودی، 1364: 144-141( 

ی، ســلطنت غیرمشــروع خود را توجیه شــرعی  یه‌ســاز و توانســت بــا جعــل حدیث و نظر

کمیتشــان  یه، به حا کنــد. پــس از او هــم امویان و عباســیان با دســتاویزی به همیــن نظر

رنــگ دینــی بخشــیدند. ازایــن‌رو از آن زمان بــه بعد، »اســتیلا« به‌عنوان یکــی از راه‌های 

یت دانشــمندان اهل ســنت قرار گرفت  کثر تعیین‌کننــدۀ منصب امامت مورد پذیرش ا

و در قرن سوم هجری توسط احمد بن حنبل، به‌عنوان قاعده‌ای فقهی باعنوان »الحق 

یــۀ »تغلب« در کتــب فقهی و  لمــن غلــب« در آمــد. ســپس و در ادامــۀ ایــن دیــدگاه، نظر

سیاســی اهــل ســنت به‌عنــوان طــرق تعییــن امــام مطرح شــد؛ هرچنــد از ســوی برخی از 

متقدمین واندیشمندان معاصر اهل سنت مورد پذیرش قرار نگرفته است. نظریۀ تغلب 

یــج و گســترش  از ســوی حــکام بــا اســتقبال بیشــتری روبــه‌رو شــد و درنتیجــه باعــث ترو

حکومــت اســتبدادی و غاصبانــه در جامعــه گردیــد. در مقابل، امت اســامی به‌عنوان 

ی کردنــد. ازآنجایی‌کــه طبــق ایــن  یــه پیــرو یــک امــر تکلیفــی و وظیفــۀ دینــی از ایــن نظر

یــه ممکن اســت امام متغلب فاقد شــروط لازم باشــد، ســبب شــده که افــراد نالایقی  نظر

... بوده، در  ، نالایق و کم هرچند فرد فاســق، جنایتــکار بــر مســند قــدرت تکیه زنند و حا

جایگاهــی قــرار بگیــرد که کســی حق مخالفت با او را نداشــته باشــد. 

یه  یت مذاهب اهل ســنت ایــن نظر کثر نکتــۀ قابــل توجــه این اســت که تــا به امــروز ا
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را پذیرفته‌انــد؛ درحالی‌کــه ایــن دیــدگاه نه‌تنهــا مخالــف عقــل، قــرآن و ســنت نبوی؟ص؟ 

اســت، بلکــه بــا شــروطی کــه بــرای امــام درنظــر گرفتــه شــده اســت، تعــارض دارد. آنها از 

یک‌ســو علــم و عدالــت را شــرط لازم و معتبــر در انعقــاد امامــت می‌داننــد و از ســوی 

یــۀ تغلــب باعــث پیدایــش انحرافــات بــزرگ در  ، امامــت فاســق را می‌پذیرنــد. نظر دیگــر

کمیــت  کمیــت الهــی بــه حا کمیــت مســلمین بعــد از رســول خــدا؟ص؟ و تبدیــل حا حا

یه بــا تکیه بــر آرای دانشــمندان  ملوکانــه شــده اســت. لــذا بــا مخدوش‌ســاختن ایــن نظر

بیــن خواهــد رفــت و ایــن امــر  ن تردیــد مشــروعیت چنیــن حکومتــی از اهــل ســنت، بــدو

ی  ی جوامــع و ملــت اســامی خواهــد شــد؛ در نتیجــه حکومــت اســتکبار ســبب بیــدار

، در ایــن پژوهش  ی خواهــد داد. ازاین‌رو جــای خــود را بــه حکومــت دینــی و مردم‌ســالار

یکــرد تطبیقی و مطالعۀ منابع فقهی، روایی و تفســیری اهل  به‌دنبــال آن هســتیم تا با رو

یۀ اســتیلا اشــاره کرده و تعارض آن با شــروط معتبری مانند  ســنت به نقد و بررســی نظر

علــم و عدالــت کــه اهل ســنت بــرای امــام قائل‌انــد را تبییــن نماییم.

یــۀ اســتیلا صــورت  پژوهــش مســتقلی در میــان اهــل ســنت پیرامــون مشــروعیت نظر

یــه را ضمــن مباحــث امامت  نگرفتــه اســت؛ امــا عــده‌ای از علمــای اهــل ســنت آن نظر

یــۀ تغلب و  آورده‌انــد. به‌عنــوان نمونــه، ابویعلــی فــراء یکــی از مهم‌ترین اندیشــمندان نظر

اســتیلا در میــان اهل ســنت اســت. او در کتــاب أحکام الســلطانیة تمام تــاش خود را 

یۀ اســتیلا در سیاســت بپــردازد )فدایی مهربانــی، 1389:  بــه‌کار گرفتــه تــا به توجیــه فقهی نظر

92-94(. نویسندۀ دیگری به‌نام محمدعلی فرکوس در کتاب إمامة الکبری، قهر و غلبه 

را یکــی از راه‌هــای انعقــاد امامــت می‌دانــد و معتقد اســت کــه اطاعت از امــام متغلب 

یخته‌شدن خون مسلمانان  ، موجب ر بهتر از خروج بر ایشان است و عدم اطاعت از او

و تســلط دشــمنان بر آنها می‌شــود. دمیجــی نیز در کتاب إمامــة العظمی، ذیل مبحث 

یۀ اســتیلا پرداخته و اقــوال مخالفــان وموافقان این  طــرق انعقــاد امامــت، به معرفــی نظر

کرده اســت. یــه را نیز بیان  نظر

کــه از  گرفتــه اســت  یــۀ اســتیلا صــورت  همچنیــن پژوهش‌هــای مختلفــی در رد نظر

میــان خود اهل ســنت می‌تــوان کتاب خلافت و ملوکیت ابوالاعلــی مودودی را نام برد. 
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یه، خلافت به ســلطنت تبدیل شــد و ضمن بررســی  به‌عقیدۀ او از زمان حکومت معاو

یــه در مقایســه بــا خلفای پیــش از او به نقــد حکومت  ويژگی‌هــای نظــام ســلطنتی معاو

یۀ اســتیلا  قهری و نظام ملوکانه پرداخته اســت. در منابع شــیعه نیز مقالاتی مانند »نظر

در فراینــد نصــب امــام از دیــدگاه اهــل ســنت و جماعــت« اثــر حامــد مقــدم و »بررســی 

و نقــد مبانــی مشــروعیت حکومــت از دیــدگاه اهــل ســنت« نوشــتۀ محمدرضــا حاتمی 

یۀ اســتیلا به نقد این  نوشــته شــده اســت که در آن، ضمن مخدوش‌ســاختن دلایل نظر

یــه پرداخته‌اند.  نظر

یــۀ اســتیلا، ماننــد عــدم مطابقــت  یکردهــای مختلفــی در نقــد و رد نظر شــیوه‌ها و رو

کمان جور  یــه با نصوص قرآنی و ســنت نبوی؟ص؟ )کــه بر حرمت تبعیــت از حا ایــن نظر

یــح کرده‌انــد( و همچنین مخالفت آن بــا عقل، وجود دارد. در این پژوهش  و ســتم تصر

باتوجــه بــه هم‌خوانی‌نداشــتن و تعارض آرای اندیشــمندان اهل ســنت در مســئلۀ طرق 

یکرد تطبیقــی، ضمن  تعییــن امــام و شــروط اســتقرار امامــت، تلاش شــده اســت تا بــا رو

یه با شــروطی که اهل ســنت با اســتناد  یــۀ اســتیلا، چگونگــی تضاد ایــن نظر بررســی نظر

بــر نصــوص قرآنی، ســنت نبــوی و قیاس بــرای امام درنظــر گرفته‌اند، تبیین شــود.

1. چیستی نظریۀ استیلا
یــد باب اســتفعال- در لغــت به‌معنــای غلبه  ثی مز یشــۀ »ولــی« مصــدر ثلا اســتیلا -از ر

کردن به‌معنای تسلط‌یافتن،  کردن، چیرگی و برتری )فیومى، 1414: 672/2( و استیلا پیدا پیدا

مالک‌شــدن، تملــک حاصل‌کــردن و مستولی‌شــدن )دهخــدا، 1372: 146/1( اســت. باتوجه 

ی  بــه ایــن معانــی، اســتیلا به روشــی گفته می‌شــود کــه در آن، شــخصی با قــدرت و نیرو

کــم وقت شــورش کرده و بــر او چیره شــود و منصب حکومــت را به قبضۀ  نظامــی بــر حا

، از ایــن شــیوه بــا تعابیــر مختلفــی  گیــرد؛ ازایــن‌رو خــود درآورده و زمــام امــور را به‌دســت 

یۀ اســتیلا،  ، غلبــه و تغلب یاد شــده اســت. علمای اهل ســنت در قبال نظر ماننــد قهــر

یکردهــای مختلفــی را اتخــاذ کرده‌انــد که در ادامه بیان و بررســی خواهند شــد. رو
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2. موافقان نظریۀ استیلا
امامت در اندیشۀ فقهی و سیاسی اهل سنت، منصبی اجتماعی و مقامی فرعی است 

ینــش آن برعهــدۀ جامعۀ اســامی می‌باشــد. بر این اســاس، امام کســی اســت که  کــه گز

کــه در ایــن صورت  کــم مســئولیت ادارۀ حکومــت اســامی را برعهــده دارد  به‌عنــوان حا

محــدودۀ ولایتــش تنهــا در مســائل سیاســی و حکومتی خلاصه می‌شــود. لــذا باتوجه به 

برد خواهند داشــت )دمیجــی، 1403: 226؛ رباع،  کــم در یک معنــا کار ایــن مســئله، امام و حا

کــه  گرفته‌انــد  ، آنهــا شــیوه‌های مختلفــی را بــرای تعییــن امــام درنظــر  1425: 101(. ازایــن‌رو

هرکــدام بــه وقایع و اتفاقات بعد از رحلت رســول خدا؟ص؟ مســتند شــده اســت. 

برخی از علمای معاصر اهل سنت، راه‌های تعیین امام را به دو روش »طرق شرعی« 

و »غیرشــرعی« تقســیم کرده‌انــد. طــرق شــرعی تصــدی منصــب امامت، آن اســت که از 

راه بیعــت و اســتخلاف حاصــل شــود و در ایــن صــورت، امــام بایــد تمام شــرایطی را که 

علما به‌رســمیت شــناخته‌اند، دارا باشــد. لذا به منصبی که از این راه به‌دست می‌آید، 

»خلافت حقیقی« گفته می‌شــود. اما طرق غیرشــرعی آن از راه قهر و غلبه اســت و تنها 

در مواقــع ضــرورت، آن هم برای مصلحت و حفظ خون مســلمین به‌کار گرفته می‌شــود 

که به آن منصب پادشاهی، سلطنت و یا »تغلب« نیز گفته می‌شود )دمیجی، 1403: 226(. 

، بیشــتر مذاهــب اهل ســنت بر ایــن باورند کــه در صورت فقــدان طرق  به‌همیــن خاطــر

ینشــی، به‌ناچار باید به شــیوۀ  ینــش امــام و مهیانبودن شــرایط برای چنین گز شــرعی، گز

کــم متغلب شــرایطی را درنظر گرفته‌اند  کــرد. به‌همین دلیل، برای حا قهــر و غلبــه عمل 

که  و معتقدنــد کــه کافــر هرگــز نمی‌تواند از راه قهر و غلبه بر مســلمین امامــت کند؛ چرا

 ... یت و در این حالت ممکن اســت در بعضی از شــروط امام مانند علم، عدالت، حر

ى 
َ
�نَ عَل رِ�ی ا�فِ

َ
ك

ْ
هُ لِل

َ
عَلَ اللّ ْ �ج �نْ �ی

َ
تســامحی رخ دهــد، درحالی‌کــه شــرط اســام بــه حکــم آیــۀ >وَل

گر کافــری از راه تغلب  لاً< )نســاء/141(، هرگــز از امــام ســاقط نمی‌شــود. پس ا �ی �نَ سَ�بِ �ی مِ�نِ مُؤ�ْ
ْ
ال

بــر مســلمین حکومــت کــرد، ســکوت در برابــر آن جایز نیســت و باید علیــه آن قیام کرد 

)دمیجی، 1403: 226(.

یه، برخی وجــود صفاتی چون عدالــت و حصول بیعت  در میــان قائــان بــه ایــن نظر
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ی اجبــار باشــد. در  گرچــه ایــن بیعــت از رو کــم متغلــب لازم شــمرده‌اند؛ ا را بــرای حا

مقابــل، برخــی هــم اساســا عقــد بیعــت از طــرف عامۀ مســلمین و یــا اهل حــل و عقد را 

لازم ندانســته‌اند )مقــدم، 1393: 127(. بــه اعتقاد ایشــان، هــرگاه امامی بمیرد و کســی با زور 

و شمشــیر بــر مــردم غلبــه پیدا کنــد و منصب امامــت را برعهده گیرد، امامتــش منعقد 

گر فاســق یــا فاجر باشــد؛ مگــر اینکه به  خواهــد شــد و اطاعتــش واجــب اســت؛ حتــی ا

حکــم نامشــروعی فرمــان دهد کــه در این صورت اطاعــت از او واجب نیســت )تفتازانی، 

.)233/5 :1419

از احمد بن حنبل نقل شــده است:
گــر کســی بــا شــمیر غلبــه پیــدا کــرد تاجایی‌کــه منصــب خلافــت را برعهــده  ا
ز قیامت ایمان  گرفــت و امیرالمؤمنیــن نامیــده شــد، بر کســی کــه به خــدا و رو
دارد، جایز نیســت که حتی یک شــب هم او را امام نداند، خواه آن شــخص 
، در هــر صــورت او امیرالمؤمنیــن اســت1 )ابن‌فــرا، 1414:  نیکــوکار باشــد یــا فاجــر

 .)24

ابن‌فرا می‌گوید باتوجه به این روایت شــرط عدالت، علم و فضیلت از امام متغلب 

برداشته می‌شود )همان(.

یۀ اســتیلا و مشروعیت‌بخشــیدن به آن، به  دانشــمندان اهل ســنت برای توجیه نظر

دلایلــی اســتناد کرده‌انــد؛ ازجملــه تمســک بــه برخــی از روایــات منقــول از رســول گرامــی 

کم جائــر را لازم دانســته و مخالفت و  اســام؟ص؟ کــه در آن اطاعــت و صبــر در برابــر حا

ی به‌نقل از پیامبر  خــروج بر آن را حرام شــمرده اســت. به‌عنوان مثال، در صحیح بخــار

کرم؟ص؟آمده است:  ا
جَمَاعَــةَ شِــبْرًا 

ْ
یَصْبِــرْ علیــه فانــه مــن فَــارَقَ ال

ْ
مــن رَاَی مــن اَمِیــرهِِ شــیئا یَکْرَهُــهُ فَل

کمــش چیــزی ببینــد کــه  گــر کســی از حا ــةً؛ ا فَمَــاتَ الا مَــاتَ مِیتَــةً جَاهِلِیَّ
باعــث آزرده‌شــدنش می‌شــود، بایــد صبــر کنــد. همانا اگر کســی یــک وجب از 

1. »ومـن غلبهم بالسـیف حتـى صار خلیفـة و سـمی أمیرالمؤمنین لا یحل لأحـد یؤمن بالله و الیوم الآخـر أن یبیت 
و لا یراه إمامـا علیه، بـراً كان أو فاجراً، فهـو أمیرالمؤمنین.«



ر شــود و بمیــرد، بــه مــرگ جاهلــی مــرده اســت )بخــاری، 1422: 47/9(.  جماعــت دو

کــرم؟ص؟ بــه صبــر در برابــر  کلام پیامبــر ا « در  بنابــر نظــر بدرالدیــن عینــی، »فلیصبــر

کــه مــورد کراهت و ناخشــنودی اســت و اطاعــت از او و عدم خروج  امامــی اشــاره دارد 

بین‌رفتن فتنه و آشــوب می‌شــود. پس ســلطان  بــر آن، موجــب حفظ جان مســلمین و از

هرگز با ظلم و فسق از منصب خود عزل نخواهد شد، مگر اینکه کافر باشد و برخلاف 

دســتورات اســام حکــم کنــد؛ در این صــورت اطاعــت از آن جایز نیســت )عینــی، 1426: 

.)174/24

کرم؟ص؟فرمودند:  از حذیفة بن یمان نقل شــده اســت که پیامبر ا
ــم  ــیقوم فیه ــنتی و س ــتنون بس ــدای و لایس ــدون به ــة لا یهت ــدی أئم ــون بع یك
رجــال قلوبهــم قلــوب الشــیاطین فــی جثمــان إنــس. قــال: قلــت: كیــف أصنع 
یــا رســول الله؟ص؟ إن أدركــت ذلــك، قــال: تســمع و تطیــع للأمیــر و إن ضــرب 

ظهــرك و أخــذ مالــك فاســمع و أطــع؛ 
بعــد از مــن امامانــی خواهنــد آمــد کــه بــه مســیر و راه مــن، هدایــت نشــده‌اند و 
بــه شــیوه و ســنت مــن عمــل نمی‌کننــد و در بیــن آنهــا مردانــی قیــام می‌کننــد 
یــد، عــرض  کــه قلــوب آنهــا دل‌هــای شــیطان اســت در پیکــرۀ انســان. می‌گو
کــردم: پــس هــرگاه چنیــن پیشــوایانی بــر مــا دســت یافتنــد بایــد چــه کار کنیم؟ 
فرمــود: حــرف امیــر را بشــنو و از او اطاعــت کــن، هرچنــد بــر پشــتت بکوبــد 
ر تصاحــب کنــد. پــس حــرف او را گــوش کــن و او را اطاعــت  و مالــت را بــه‌زو

نمــا )نیشــابوری، 1419: 1476/3(.

نکتــۀ حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه فــارغ از بررســی ســندی، در مقابل این دســته از 

ی وجود دارند  ...( و روایات بســیار روایــات، آیــات )اعــراف/127 و 128؛ قصص/4 و 5؛ نســاء/60 و

کمــان متغلــب را نفی می‌کنــد )»ســكيونُ علكيم أمــراءُ يأمرونكم بمــا لا يفعلونَ  کــه مشــروعیت حا

ىَّ الحــوضَ« )احمد بن 
َ
ي و لســت منه و لن يَــردَِ عل قهــم بكذبِهــم و أعانهــم علــى ظُلمِهم فليس منِّ

َ
فمــن صدّ

کرم؟ص؟ نقل شــده اســت، مبنی  ، ســخنانی از پیامبــر ا محمــد، 1416: 192((. از ســوی دیگــر

بــر اینکــه هــرگاه از جانــب آن حضــرت روایاتــی نقــل شــد، آنهــا را بــر کتــاب خــدا عرضه 
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؟ص؟ اســت والا باید کنار گذاشــته شــود  گــر موافــق قــرآن بــود منصــوب بــه پیامبــر کننــد، ا

)نــک: طبرانــی، 1415: 313/12؛ متقــی هنــدی، 1419: 196/1(. بر این اســاس، عــده‌ای از اصولیون و 

کــی برای بازشناســی احادیث صحیح  فقهــای اهل ســنت روایات عرضــه بر قرآن را ملا

و معتبر از احادیث جعلی دانســته‌اند )خطیب بغدادی، 1357: 469/1؛ سرخســی، بی‌تا: 364/1(. 

درنتیجــه نمی‌تــوان به روایــات معارض اســتدلال نمود.

همچنیــن احمــد بــن حنبل از عالمان اهــل حدیث، به عملکــرد برخی از صحابه و 

تابعیــن نیــز اســتناد کــرده و بــر این باور اســت که در خلافت و خلیفه‎شــدن، بــه عقد و 

ی نیســت و تنها قهــر و غلبه برای محقق‌شــدن حکومت کافی اســت )نک:  بیعــت نیــاز

مقــدم، 1393: 144(. او بــرای اثبــات مدعــای خــود بــه کلام عبدالله بــن عمر اســتناد کرده و 

نقــل می‌کنــد کــه عبــدالله بن عمــر در زمان جنگ حــره برای اهــل مدینه نمــاز جماعت 

کــرد و گفت: »ما با کســی هســتیم کــه غالب شــود« )ابن‌فــرا، 1414: 24(. اطلاق کلام  برگــزار 

ابن‌عمر بر این دلالت می‌کند که امامت به بیعت مردم مقید نیست )مقدم، 1393: 144(.

کنون کســی در میان اهل ســنت به عصمــت صحابه و  آنچــه مســلم اســت اینکــه تا

تابعیــن قائل نشــده اســت. در این صورت، عمل و گفتار ایــن صحابه کاملا با نصوص 

کمــان ظالــم و فاســق و  کــه در آن بــر حرمــت اطاعــت از حا قرآنــی1 و ســنت نبــوی؟ص؟2 
یح شــده و حتی بــر مقاومت و مبــارزه علیه چنیــن حکومتی  عــدم اعتمــاد بــر آنها تصر

یخی  کید نموده، مخالف است )حاتمی، 1384: 76 و 77(. علاوه بر این، گزارش‌های تار تأ

کم متغلب را  بیانگــر این حقیقت اســت کــه جمعی از صحابه و تابعیــن، حکومت حا

نپذیرفته و مشروعیت آن را مردود دانسته‌اند. به‌عنوان نمونه، عبدالرحمن بن اشعث و 

انس بن مالک و جمعی از تابعین، چون حسن بصری، سعید بن جبیر و ابن ابی‌لیلی 

ارُ<؛ »و بـر ظالمـان تکیـه ننماییـد، کـه موجـب می‌شـود آتش 
مُ ال�نَّ

ُ
ك مَسَّ �تَ مُوا �فَ

َ
ل �نَ �ظَ �ي ِ ذ�

َّ
ى ال

َ
ل وا �إِ

�نُ
َ
رْك ا �تَ

َ
1. به‌عنـوان مثـال، >وَل

<؛ »و فرمان مسـرفان را  صلِحُو�نَ ا �يُ
َ
ر�ضِ وَل

ل�أَ
ٱ
 �فِ�ي �

سِدُو�نَ �ف ُ �نَ �ي �ي ِ ذ�
َّ
ل
ٱ
�نَ � �ي لمُسرِ�فِ

ٱ
مرَ �

أَ
� 

ْ
عُوا طِ�ي ا �تُ

َ
شـما را فرا گیـرد.« )هـود/113(؛ >وَل

اطاعـت نکنیـد! همان‌هـا کـه در زمیـن فسـاد می‌کننـد و اصلاح نمی‌کننـد.« )شـعراء/151 و 152( 
کبیـر  2. ماننـد حدیـث: »لتأمـرنّ بالمعـروف و لتنهّـن عـن المنکـر او لیسـلطن اللّه علیکـم سـلطانا ظالمـا لایحـل 
کـم و لایرحکـم صغیرکـم؛ باید امـر به معـروف و نهـی از منکـر کنیـد و درغیراین‌صورت خداوند بر شـما سـلطان 

ظالمـی کـه بـر بـزرگ و کوچـک شـما رحـم نکنـد مسـلط و چیـره خواهـد کـرد.« )غزالـی، بی‌تـا: 13/7(
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یــر بار حکومت عبدالملک بن مــروان نرفتند )مقدم، 1393: 144(. ز

یۀ اســتیلا، تمســک به ادلــۀ ثانویــه مانند قاعــدۀ »الضرورات  دلیــل دیگــر قائــان نظر

کمی که  تبیــح المحظورات« اســت. بر این اســاس، تصــدی منصب امامت توســط حا

فاقد شــروط امامت و رهبری اســت، محظور و ممنوع تلقی شــده، اما بنابر قاعدۀ »کلّ 

کــم متغلب رفع می‌شــود.  « حظــر و منع نســبت به امامــت حا
ٌ

حــرام مُضطّــر الیــه حــال

در چنین حالتی، تصدی منصب امامت توســط امام فاقد شــروط، بلامانع خواهد بود 

)همان، 146(. حال آنکه تمســک به این قاعده مشــروط به شــرایطی اســت که در صورت 

فقــدان، هرگــز نمی‌توانــد موجــب اباحۀ محرمات و ممنوعات شــرعی شــود؛ این شــروط 

عبارتنــد از )زحیلى، 1405: 69-71(:

1. ترس از تلف‌شــدن جان و مال آدمی وجود داشــته باشد؛

2. برای دفع ضرر راهی به غیر از عمل به محظورات وجود نداشــته باشــد؛

 ، 3. قدر لازم برای دفع ضرر تنها به مقدار ضرورت اســت و با برطرف‌شــدن اضطرار

کرد؛ نمی‌توان بــه این قاعده عمل 

یعت اســامی مخالفت نکند. به‌عنوان مثال،  4. عمل به محظورات، با مبادی شــر

بین نمی‌رود.  بــا قاعــدۀ اضطرار هرگز حرمت زنا، قتل نفس، کفر و غصب اموال مردم از

که این موارد ذاتا دارای مفسده هستند. چرا

شــروطی که برای اســتقرار و محقق‌شــدن این قاعده بیان شــد، در امام قاهر محقق 

ی نبوده و  که حکومت اســتیلایی از یک‌ســو همیشــه در شــرایط اضطرار نمی‌شــود؛ چرا

ی مباح نمی‌شود و اباحه،  ی هم ارتکاب هر محظور ، در شــرایط اضطرار از ســوی دیگر

تابع تحقق شــرایط اضطرار و ضرورت اســت )مقدم، 1393: 147(.

کــه در صورت  کــه بیــان شــد، یکی از شــروط قاعدۀ یادشــده، این اســت  همان‌طــور 

تحقــق تمــام شــرایط، تنها ارتــکاب پایین‌ترین حد محظــور یا مقدار لازم بــرای دفع ضرر 

مبــاح خواهــد بود و نه بیش از آن. اما در بحث حکومت تغلبی، با مهیاشــدن اســباب 

کــم متغلب و  عــزل و جانشــینی امــام واجــد شــرایط، حتی به‌وســیلۀ قیام و کنــارزدن حا
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ی بر متغلب فاقد شــرایط، خطــرات محتمل و ضــرورت موجود  حصــول یقیــن به پیــروز

یان قاعده، موضوعی باقی نخواهد ماند؛ بنابراین با زوال موضوع،  مرتفع شده و برای جر

حکــم نیز مرتفع می‌شــود )همان(.

3. شرایط امام از دیدگاه اهل سنت
گروه‌هــای  یــۀ اســتیلا از همــان ابتــدا بــا مخالفت‌هایــی مواجــه شــد و به‌دنبــال آن،  نظر

مختلفــی از اهــل ســنت ماننــد خــوارج، معتزلــه )ابن‌احمــد، بی‌تــا: 20( و برخــی از مذاهــب 

شــافعی )دمیجــی، 1403: 222(، مالکــی )قرطبــی، بی‌تــا: 270/1، ذیــل مبحــث شــروط امــام( و حنفــی 

یــه را مــردود دانســته و بــر ایــن بــاور بودنــد که  ( ایــن نظر )ماننــد ابوحنیفــه و برخــی دیگــر

امامت شــخصی که با قهر و غلبه پیروز شــده اســت، اساســا باطل و اطاعت از چنین 

پادشــاهی واجــب نیســت. به‌نظــر ایشــان، هــدف از نصــب امــام جلوگیــری از ظلــم و 

ی عدالــت اجتماعــی اســت؛ شــخص ظالــم و فاســق چگونــه می‌توانــد عهــده‌دار  برقــرار

.ک: زمخشری، 1418: 185/1، به‌نقل از ابن‌عیینه( ابوبكر  چنین منصب خطیر و مهمی باشد؟ )ر

جصــاص، از بــزرگان مذهــب حنفــی، می‌گوید: 
، قاضی  شخص فاسق هرگز نمی‌تواند در جایگاه نبی، خلیفۀ بعد از پیامبر
گــر  و یــا هــر كســی كــه اطاعــت از او در امــور دیــن واجــب اســت، قــرار گیــرد و ا
کســی درحالی‌کــه فاســق اســت خــودش را بــا تغلــب بــه ایــن منصــب بگمــارد، 

اطاعــت و پیــروی از او بــر مردم واجب نیســت )جصــاص، بی‌تا: 86/1(.

ایــن دیــدگاه در بیــن اندیشــمندان معاصــر اهــل ســنت ماننــد ابوالاعلــی مــودودی و 

ی دانســته و  یان دارد. ایشــان شــرط عدالت برای امام را امری ضرور ســید قطب نیز جر

امامت فاســق را جایز نمی‌دانند و معتقدند که امامت، تنها از راه بیعت یا اســتخلاف 

حاصل می‌شــود )مودودی، 1364: 38؛ شــاذلی قطب، 1379: 163(.

موضوع بایســتگی‏های امامت را می‏توان یكی از مهم‏ترین مباحث امامت دانســت 

كه پیوســته توجه متكلمان اســامی را به‌خود جلب نموده اســت و همواره دربارۀ ‏آن به 

ینی چون صفات یا شرایط  لاكمی آنها، ذیل عناو كتاب‏های  پژوهش پرداخته‏اند و در 
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امامــت مطــرح شــده اســت )ربانــی گلپایگانــی، 1382: 87(. علــی بــن ابراهیــم ربّاع، نویســندۀ 

معاصــر اهل ســنت، دربارۀ اهمیت این موضوع می‌نویســد:
همانــا خلافــت منصــب بســیار مهــم و خطیــری اســت کــه بــه اقتضــای آن، 
خلیفه متصدی امر سیاســت مســلمین خواهد شــد و به این وســیله امانتی 
ــود.  ــر خــدا وبنــدگاش مســئول خواهــد ب ــر گردنــش نهــاده می‌شــود و در براب ب
به‌همیــن دلیــل، فقهــا بــا اســتناد بــه نصــوص شــرعی، شــروط دقیــق و مهمی را 
بــرای کســی کــه متولی امر خلافت می‌شــود وضع نموده‌انــد و درنهایت از این 
شــروط چنین اراده کرده‌اند که خلیفۀ مســلمین باید عادل، باتجربه، شــجاع 

بــاع، 1425: 79(.  و بــا اخــاص باشــد تــا بتوانــد امــور مســلمانان را اداره نمایــد )ر

عضدالدیــن ایجــی در شــرح مواقــف نیــز شــروطی را بــرای امــام درنظــر گرفتــه اســت 

: ۱. مجتهدبــودن در اصــول و فروع دیــن و توانایی بر اقامــۀ برهان، دلیل،  کــه عبارتنــد از

حجت و حل شبهات در عقاید دینی؛ ۲. صاحب بصیرت و تدبیر باشد تا بتواند امور 

یم اســام و  مملكــت را اداره كنــد؛ ۳. شــجاع و داراى قــوت قلــب باشــد تــا بتواند از حر

بلاد مســلمین با ثبات قدم در معرکۀ جنگ محافظت كند؛ ۴. عدالت ظاهری داشــته 

باشــد و بــه مــردم ســتم روا نــدارد، چــون ممکــن اســت فاســق، امــوال را در خواهش‌هاى 

نفســانى مصــرف كنــد و ایــن امر موجب ضایع‌شــدن حقــوق دیگران می‌شــود؛ ۵. عاقل 

باشــد؛ ۶. بالغ باشــد؛ ۷. مرد باشــد؛ 8. حر باشــد )ایجی، 1325: 349/8 و 350(.

کنــار ایــن شــروط، شــرط اســام )ربــاع، 1425: 79( و  برخــی از فقهــای اهــل ســنت در 

کرده‌اند. برخی نیز از میان این شــروط،  یشــی‌بودن )تفتازانی، 1419: 245/5( امام را مطرح  قر

ســه شــرطِ اجتهاد، کفایت و شــجاعت را برای امام لازم ندانسته‌اند و معتقدند که این 

کــه دارای همۀ این اوصاف باشــد،  کمی  شــروط کمیــاب هســتند و در حــال حاضر حا

پیدا نمی‌شود. لذا قراردادن چنین شرطی موجب تکلیف مالایطاق است )ایجی، 1325: 

که عده‌ای از علمای اهل  349/8 و 350؛ تفتازانی، 1419: 245/5(. نکتۀ قابل توجه این است 

ســنت، چــون شــرط اســام را امــری بدیهــی و جــزو مســلمات دانســته‌اند، آن را در کنــار 

شــروط بیان نکرده‌اند.
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آنچــه از مطالعــۀ آرای اندیشــمندان مذاهب مختلف اهل ســنت به‌دســت می‌آید، 

ایــن اســت که ایشــان در بیان اوصاف و شــروط امام اتفــاق نظر ندارند؛ ازاین‌رو شــروط 

امام از نظر ایشان به دو قسم تقسیم می‌شود؛ قسم اول، شروط لازم و معتبری که امامت 

یت،  ن تحقــق آنهــا هرگــز منعقــد نخواهــد شــد؛ ماننــد: اســام، بلــوغ، مردبــودن، حر بــدو

عدالــت و شــجاعت. قســم دوم، شــروطی کــه باعــث کمــال و فضیلت امام می‌شــوند و 

... )نک:  یشی‌بودن و در صورت فقدان آن نیز امامت منعقد می‌شود؛ مانند: اجتهاد، قر

ایجی، 1325: 349/8 و 350؛ تفتازانی، 1419: 245/5(. در این میان، کسانی هستند که شرط علم 

را نیز برای امام لازم دانســته و معتقدند که ســه شــرط عمده علم، عدالت و شــجاعت 

از شــرایط انعقــاد امامــت اســت )نــک: مــودودی، 1364: 42(؛ چــون یکــی از وظایــف مهــم و 

اساســی امام، حراســت از دین و سیاســت و تدبیر در امور دنیوی )مســلمانان( اســت 

و بــرای رســیدن بــه این اهداف باید از این صفات برخوردار باشــد )خــاف، 1931: 55(.

4. نقد نظریۀ استیلا براساس شروط امامت
یــۀ اســتیلا با اهداف و شــروطی که اهل ســنت بــرای تصدی منصــب امامت درنظر  نظر

گرفته‌انــد، مطابقــت ندارد. شــروط لازم و معتبــری مانند علم و عدالــت که لازمۀ اجرای 

ی نظــم و امنیــت در جامعــۀ اســامی اســت و همــواره مــورد توجه  احــکام الهــی و برقــرار

گرفته اســت.  یم و ســنت نبوی؟ص؟ قرار  کر قــرآن 

1-4. نقد نظریۀ استیلا از منظر شرط عدالت
عــدل در لغــت به‌معنــای ضد جور و ســتم، حکم بــه حق و هرآن‌چیزی اســت که نفس 

 ، انســان آن را درســت درمی‌یابــد و عدالت نیز به‌معنــای صاحب عدل اســت )ابن‌منظور

1419: 430/11(. عدالــت در اصطــاح اهل ســنت عبارت اســت از ملکــه‌ای که صاحبش 

را بــر ملازمــت تقــوا و مــروت وادار می‌کند و مراد از تقــوا، اجتناب از کارهای ناشایســت 

مانند شــرک یا فســق و یا بدعت اســت )عســقلانی، 1418: 229/1(. غزالی از علمای شــافعی 

یف عدالت می‌نویســد:  در کتــاب المســتصفی فی علم الأصــول در تعر
عدالت عبارت اســت از پایداری در عمل و دین و به‌صورت هیئت راســخ 
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و ملکــۀ ثابتــی در نفــس اســت کــه صاحبــش را بــر ملازمــت تقوا و مــروت وادار 
می‌کنــد. پــس بــه قــول کســی کــه از خــدا نمی‌ترســد اعتمــاد نیســت، خوفــی 
یــی باشــد. همچنیــن عصمــت از جمیــع معاصــی شــرط  ــع دروغگو کــه مان
نیســت، اجتناب کبائر بلکه اجتناب صغائر هم در تحقق عدالت کفایت 

نمی‌کنــد )غزالــی، بی‌تــا: 464/1(.

در اینکــه عدالــت شــرط کمال اســت یا صحت و آیــا اســتدامۀ آن در امام ضرورت 

دارد یــا نــه، میــان اندیشــمندان اهــل ســنت اختــاف نظــر وجــود دارد. عــده‌ای شــرط 

عدالــت را لازم می‌داننــد؛ اما معتقدند که این شــرط در شــرایط اختیــار و اقتدار اعتبار 

ی از امــام فاســق  بیــن مــی‌رود؛ در ایــن صــورت پیــرو ، از دارد و هنــگام عجــز و اضطــرار

واجــب اســت. ســعدالدین تفتازانــی ضمــن بیان شــروط و ویژگی‌هــای امام می‌نویســد:
یــرا فاســق نمی‌توانــد مصلــح دیــن خــدا باشــد و بــه  امــام بایــد عــادل باشــد؛ ز
اوامــر و نواهــی خداونــد عمــل نمایــد و از طرفــی، ظالــم مخــل در اوامــر دیــن و 
دنیاست و چگونه می‌تواند صلاحیت بر ولایت داشته باشد... این شرایطی 
کــه بیــان شــد در صورتــی اســت کــه امامــت از طریــق اختیــار و اقتــدار منعقــد 
، امامــت بــا غلبه و اســتیلا  شــود؛ درغیراین‌صــورت به‌هنــگام اضطــرار و عجــز
گــر امــام فاقــد علــم و عدالــت باشــد )تفتازانــی، 1419:  محقــق می‌شــود، حتــی ا

244/5 و 245(. 

در مقابل، گروهی از اندیشمندان اهل سنت عدالت را شرط لازم برای امام دانسته 

و معتقدنــد کــه ایــن شــرط در امــام بایــد ادامه داشــته باشــد و بــا زایل‌شــدن آن، امامت 

هــم منحــل خواهد شــد. قاضــی عبدالجبار معتزلــی، عدالت را شــرط لازم و از صفات 

و ویژگی‌هــای امــام می‌دانــد و این‌چنین اســتدلال می‌کند: 
همان‌طــور کــه در قاضــی و شــاهد عدالــت معتبــر اســت، در امــام نیــز معتبــر 
خواهــد بــود؛ چراکــه مقــام امــام بــر آن دو برتــری دارد. پــس هــرگاه فســق قاضــی 
یــا شــاهد مانــع از قضــاوت و یــا قبــول شــهادتش شــود، بــه طریــق اولــی مانــع 
از امامــت او نیــز خواهــد بــود. از طرفــی ازجملــه وظایــف امــام ایــن اســت کــه 
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حقــوق مــردم را اســتیفا نمــوده، حــدود و احــکام الهــی را اجــرا نمایــد و امــوال 
عمومــی را در مــوارد مناســب مصــرف کنــد؛ و فــرد فاســق شایســتگی ایــن امور 

را نــدارد )همدانــی اســدآبادی، 1422: 201/20 و 202(.

1-1-4. بررسی آیات شرط لزوم عدالت در امام

، بر اهمیــت و ضرورت  یــم به‌عنــوان کامل‌ترین و جامع‌تریــن منبع هدایت بشــر کر قــرآن 
کیــد کــرده اســت؛ تاجایی‌که یکــی از اهداف بزرگ و فلســفۀ رســالت  عدالــت بســیار تأ

ی عــدل و اقامــۀ قســط در جامعــۀ  کــرم؟ص؟ را برقــرار انبیــای الهــی به‌خصــوص پیامبــر ا

بشــری می‌دانــد؛ چنان‌کــه می‌فرمایــد: 
سْط<؛ �قِ

ْ
ال اسُ �بِ

ومَ ال�نَّ �قُ ا�نَ لِ�ی ز�یَ مِ�
ْ
ا�بَ وَ ال كِ�تَ

ْ
ا مَعَهُمُ ال �نَ

ْ
ل ز�نَ �

أَ
ا�تِ وَ � �نَ �ی �بَ

ْ
ال ا �بِ �نَ

َ
ا رُسُل �نَ

ْ
رْسَل

أَ
دْ � �قَ

َ
>ل

همانــا مــا پیغمبــران خــود را بــا ادلــه و معجزات )به حق( فرســتادیم و برایشــان 
كتــاب و میــزان )عــدل( نــازل كردیــم تا مــردم به عدالت قیــام كنند )حدیــد/25(.

طبــق تفاســیر اهــل ســنت، »میــزان« در آیــه به‌معنــای چیــزی اســت که عدالــت را از 

بی‌عدالتــی و ظلــم تمییــز می‌دهــد؛ پــس در این صــورت یکی از شــئونات پادشــاهان و 

ى، 1420: 470/29(. »قســط« نیز به‌معنای عدالت  کمان محســوب می‌شــود )فخرالدین راز حا

و عدم ظلم به کســی اســت )نــک: میبــدى، 1371: 499/9(.

کــرد؛ بخــش اول آیــات  آیــات مربــوط بــه عدالــت را می‌تــوان در دو بخــش بررســی 

 
ْ
وا

ُ
وْل

أُ
 وَ �

�ةُ
َ
ك �ئ

َ
مَل

ْ
ا هُوَ وَ ال

َّ
ل لهَ �إِ ا �إِ

َ
هُ ل

�نَّ
أَ
هُ �

َ
هِدَ اللّ

َ متعددی که بیانگر عدل الهی هستند؛ مانند: >�ش

مُ< )آل‌عمــران/18؛ نــک: یونــس/4؛ انبیــاء/47( علاوه  حَكِ�ی
ْ
ز�یُ ال � ِ عَز�

ْ
ا هُوَ ال

َّ
ل هَ �إِ

َ
ل ا �إِ

َ
سْطِ ل �قِ

ْ
ال مَا �بِ ا�ئ

مِ �قَ
ْ
عِل

ْ
ال

کــه هرگونه ظلم و ســتم را از خداوند  بــر آیــات عــدل الهی، آیات دیگــری نیز وجود دارد 

مًا 
ْ
یدُ ظُل ُ یرِ حَقّ‏ وَ مَــا الّلَّهَ

ْ
یكَ بِال

َ
وهَــا عَل

ُ
ِ نَتْل

كَ ءَایاتُ الّلَّهَ
ْ
متعــال نفــی می‌کند؛ ماننــد: »تِل

مِیــن« )آل‌عمــران/108؛ نک: یونس/44(. بخش دوم، آیاتی که به عدل و احســان و پرهیز 
َ
عَال

ْ
ل ِ

ّ
ل

از ظلــم وســتم فرمــان می‌دهــد کــه ایــن بخــش خــود بــه دو قســم دیگــر تقســیم می‌شــود؛ 

ا�تِ  �نَ �ی �بَ
ْ
ال ا �بِ �نَ

َ
ا رُسُل �نَ

ْ
رْسَل

أَ
دْ � �قَ

َ
نخست، خطاب به پیامبران و اوصیای الهی است؛ مانند: >ل

سْطِ< )حدید/25؛ نک: یونس/47؛ شورا/15(. دوم،  �قِ
ْ
ال اسُ �بِ

ومَ ال�نَّ �قُ ا�نَ لِ�ی ز�یَ مِ�
ْ
ا�بَ وَال كِ�تَ

ْ
ا مَعَهُمُ ال �نَ

ْ
ل ز�َ �نْ

أَ
وَ�
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ْ
عُوا �بِ

�تَّ ا �تَ
َ
ل سْطِ ... �فَ �قِ

ْ
ال  �بِ

�نَ امِ�ی وَّ وا �قَ وا كُو�نُ مَ�نُ
آ
�نَ � �ی ِ ذ�

َّ
هَا ال �ی

أَ
ا � شامل همۀ مؤمنین می‌شود؛ مانند: >�ی

رًا< )نساء/135؛ نک: نحل/90؛  �ی �بِ
و�نَ �خَ

ُ
عْمَل مَا �تَ �نَ �بِ

َ
هَ كا

َ
�نَّ اللّ �إِ

 �فَ
ْ
وا عْرِض�ُ وْ �تُ

أَ
� 

ْ
وُا

ْ
ل �ن �تَ  وَ �إِ

ْ
وا

ُ
عْدِل �ن �تَ

أَ
الهْوَى �

نســاء/58(. در این مبحث، بخش دوم آن بررســی خواهد شــد.

الــف( خداونــد متعــال در آیــۀ 124 ســورۀ بقــره خطــاب بــه حضــرت ابراهیــم ؟ع؟ 

می‌فرمایــد:
ی  �تِ �ی رِّ الَ وَمِ�نْ �ذُ مَامًا �قَ اسِ �إِ

كَ لِل�نَّ
ُ
اعِل ّی �جَ

ِ
�ن الَ �إِ هُ�نَّ �قَ مَّ �تَ

أَ
� كَلِمَا�تٍ �فَ هُ �بِ

مَ رَ�بُّ رَاهِ�ی ْ �ب ى �إِ
َ
ل �تَ ْ >وَِإ�ذِ ا�ب

<؛  �نَ الِمِ�ی
الُ عَهْدِی ال�ظَّ �نَ ا �ی

َ
الَ ل �قَ

گونــی آزمــود  یــد( هنگامــی کــه خداونــد، ابراهیــم را بــا وســایل گونا ر )به‌خاطــر آو
ــو  ــه او فرمــود: مــن ت ــد ب ــی از عهــدۀ ایــن آزمایش‌هــا برآمــد. خداون و او به‌خوب
را امــام و پیشــوای مــردم قــرار دادم! ابراهیــم عــرض کــرد: از دودمــان مــن )نیــز 

امامانــی قــرار بــده!( خداونــد فرمــود: پیمــان مــن، بــه ســتمکاران نمی‌رســد!

ابوالقاسم زمخشــرى، مفسر معروف اهل سنت می‌نویسد:
< بــه ایــن معناســت کــه جانشــینی و عهــد  �نَ الِمِ�ی

الُ عَهْدِی ال�ظَّ �نَ ا �ی
َ
جملــۀ >ل

مــن بــرای امامــت، بــه کســی از فرزنــدان تــو کــه ظالــم باشــد نخواهــد رســید، و 
»امامت« تنها به کسی می‌رسد که عادل بوده و از ظلم مبرا باشد و گفته‌اند 
کــه ایــن آیــه دلیــل اســت بــر اینکــه فاســق صلاحیــت امامــت را نــدارد. چگونــه 
فاســق می‌توانــد صلاحیــت داشــته باشــد درحالی‌کــه حکم و شــهادتش جایز 
نبــوده و اطاعــت از او واجــب نیســت و ]همچنیــن[ خبــری از او پذیرفتــه 

نمی‌شــود )زمخشــری، 1418: 185/1(.

ی هــم معتقدنــد کــه به  ی و فخرالدیــن راز دیگــر مفســران اهــل ســنت ماننــد بیضــاو

ی، 1418:  دلالــت ایــن آیــه، ظالــم و فاســق نمی‌تواننــد بــه مقــام امامت برســند )نــک: بیضــاو

ى، 1420: 39-31/4(. 104/1؛ فخرالدیــن راز

ب( خداوند متعال در آیۀ 6 ســورۀ حجرات می‌فرماید: 
ى مَا 

َ
حُوا عَل صْ�بِ �تُ

�ةٍ �فَ
َ
هَال َ �ج وْمًا �بِ

وا �قَ �بُ صِ�ی �نْ �تُ
أَ
وا � �نُ �ی �بَ

�تَ
�إٍ �فَ

�بَ
�نَ اسِ�قٌ �بِ

مْ �فَ
ُ
اءَك �نْ �جَ وا �إِ

مَ�نُ
آ
�نَ � �ی ِ ذ�

َّ
هَا ال �ی

أَ
ا � >�ی

<؛ �نَ ادِمِ�ی �نَ مْ  �تُ
ْ
عَل �فَ
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رد،  رده‌اید! اگر شــخص فاســقی خبری برای شــما بیاو ای کســانی که ایمان آو
بــارۀ آن تحقیــق کنیــد، مبــادا بــه گروهــی از روی نادانــی آســیب برســانید و  در

ید! از کــرده خود پشــیمان شــو

کــه نباید بــه قول  یفه چنیــن اســتنباط می‌کننــد  مفســران اهــل ســنت از ایــن آیــۀ شــر

ی نخواهد  ی نمی‌کنــد، از دروغ هــم دور یرا کســی که از فســق دور فاســق اعتمــاد کــرد؛ ز

کرد )زمخشری، 1418: 360/4(؛ در این صورت شهادت فاسق نیز مورد قبول نیست )زحیلى، 

1405: 228(. لذا کسی که نمی‌تواند شاهد باشد، مسلما قضاوتی از او پذیرفته نمی‌شود؛ 

درنتیجــه وقتی فاســق نمی‌تواند شــاهد و یا قاضی باشــد، به طریق اولــی نمی‌تواند امام 

باشــد و بر مســلمانان حکومت کند )دمیجی، 1403: 253(.

ج( در آیۀ 151 ســورۀ شعراء آمده است:
<؛  صْلِحُو�نَ ُ ا �ی

َ
رْ�ضِ وَل

�أَ
ْ
سِدُو�نَ �فیِ ال �فْ ُ �نَ �ی �ی ِ ذ�

َّ
�نَ ال �ی مُسْرِ�فِ

ْ
مْرَ ال

أَ
عُوا � طِ�ی ا �تُ

َ
>وَل

و فرمــان مســرفان را اطاعــت نکنیــد! همانهــا کــه در زمیــن فســاد می‌کننــد و 
اصــاح نمی‌کننــد!

ى، 1405: 445/10(  کرده )ابیار ی  یاده‌رو که در فساد ز »مسرفین« به کسانی گفته می‌شود 

 ، کفر و مخالفت از فرمان خدا دعوت می‌کردند )نک: ابنك‌ثیر و مردم را به‌ســوی شــرک و 

1419: 6/ 140(. دمیجی در إمامة العظمی می‌نویسد: 

خداونــد متعــال در ایــن آیــه اطاعــت از مســرفین را نهــی کــرده و در جایــی 
دیگــر بــه اطاعــت از امــام در غیر معصیت امر فرموده اســت. بنابراین واجب 
اســت امــام کســی باشــد کــه خداونــد عــز و جــل اطاعــت از او را نهــی نکــرده 

اســت )دمیجــی، 1403: 254(.

ی امــام اســت و  یــم بــر عدالــت‌ورز کر کیــد قــرآن  مطالــب فــوق بیانگــر اهمیــت و تأ

همان‌طــور که بیان شــد، خود اهل ســنت نیــز به این مســئله اعتراف کرده‌انــد. بنابراین 

مشــروط‌بودن عدالــت در امــام، امــری مســلم و غیــر قابــل انکار اســت.
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2-1-4. عدالت در سیرۀ نبوی؟ص؟

کــرم؟ص؟ به‌عنــوان خاتم‌الانبیــا؟ص؟ و برتریــن پیامبــران الهــى از ســوى خداونــد  پیامبــر ا

هِ 
َ
للّ

ٱ
م �فِ�ي رَسُولِ �

ُ
ك

َ
پا کند و به مصداق آیۀ >ل متعال مأمور شــد که عدالت را در جامعه بر

< )احــزاب/21(، عال‏ىتریــن و والاترین الگوى کمالات انســانى و مظهر عدالت  �ة سوَ�ةٌ حَسَ�نَ
أُ
�

در تمامــى ابعــاد آن بــوده اســت. بــا بررســى ســیره و ســنت آن حضــرت الگویــى کامل و 

 .)37 :1386 ، جامــع را م‏ىتوان در دســترس انســان‌هاى جویــاى عدالت قــرار داد )کلهــر

ی  یخــی هرکــدام بیانگــر نمونه‌هــای فراوانــی از عدالت‌ورز روایــات و گزارش‌هــای تار

نبی مکرم اســام؟ص؟ در تمام دوران رســالت و تشــکیل نظام سیاســی آن حضرت بوده 

یــخ طبــری دربــارۀ ماجــرای اعتــراض بــه تقســیم غنایــم در روز حنین آمده  اســت. در تار

کــرم؟ص؟ مشــغول تقســیم مالــی بــود. مــردی از بنی‌تمیــم جلــو آمــد و  کــه پیامبــر ا اســت 

کارم را[  گفت: ‌ای محمد، امروز آنچه انجام داده‌ای را دیده‌ام! حضرت فرمودند: پس ]

چگونــه دیــده‌ای؟ آن مرد گفت: ندیدم به عدالت رفتار کنی! حضرت خشــمگین شــد 

گــر من عدالت نداشــته باشــم چه کســی بــه عدالت رفتــار می‌کند  و فرمــود: وای بــر تــو ا

ی رســول خــدا؟ص؟ مربــوط بــه ماجــرای  )طبــری، 1413: 92/3(. نمونــۀ دیگــری از عدالــت‌ورز

کــه زنــی از قبیلــۀ بنی‌مخــزوم مرتکــب ســرقت شــد و جرمــش محــرز  فتــح مکــه می‌شــود 

ن بــرای متوقف‌ســاختن اجــرای حــد ســرقت، نــزد اســامة بــن  گردیــد، خویشــاوندان آن ز

یــد رفتند و از او خواســتند که نزد رســول خدا؟ص؟ برود و شــفاعت کنــد. اما همین که  ‌ز

که  اسامه زبان به شفاعت گشود، آن حضرت خشمگین شد و فرمود: »آیا در مجازاتی 

خداوند تعیین کرده وســاطت می‌کنی؟« ســپس برخاســت و به خطبه ایســتاد و فرمود: 
چیــزی کــه باعــث نابــودی امت‌هــای پیــش از شــما شــد، ایــن بــود کــه وقتــی 
شــخص بــا اصــل و نســبی از میــان آنهــا دزدی می‌کــرد، رهایــش می‌کردنــد؛ امــا 
ــر او جــاری نمــوده و  گــر فــرد ضعیفــی از آنهــا دزدی می‌کــرد، حــد دزدی را ب ا
گــر فاطمــه دختــر محمــد دزدی  مجازاتــش می‌کردنــد؛ بــه خداونــد ســوگند، ا
کنــد حتمــا دســتش را قطــع می‌کنــم )ابن‌حجــاج، 1419: 1062/3؛ نــک: نســائی، 1421: 

.)332/4
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ی نــدارد؛ مگــر آنکــه  در منطــق نبــوی؟ص؟ حکومــت فی‌نفســه هیــچ ارزش واعتبــار

پا گردد یا باطلی زدوده شود؛ لذا آنچه حکومت را ارزش می‌بخشد  به‌وسیلۀ آن حقی بر

گــر حکومت با عدالت در مجرای  و بــدان جایــگاه مردمی می‌دهد، عدالت اســت که ا

درســت قرار گیرد، خدمتگزار واقعی مردم می‌شــود و در قلب آنان جای می‌گیرد )دلشاد 

تهرانی، 1383: 2(. 

3-1-4. قیاس اولویت

یعت اســام در مســائل کوچک‌تــر از مســئلۀ امامت، ماننــد حضانت  همان‌طــور که شــر

کودک و شهادت شاهد، شرط عدالت را لازم می‌داند، به طریق اولی در مسئلۀ امامت 

نیز عدالت را شــرط نموده اســت. بنابراین، امام باید عادل باشــد )نک: رباع، 1425: 88(.

کید اسلام بر مسئلۀ برپایی عدالت و مبارزه  باتوجه به آنچه بیان شد و اهمیت و تأ

ی  بــا ظلم و فســاد، روشــن می‌شــود و اینکــه لازمۀ حکومــت دینی و اســامی عدالت‌ورز

کمان و اجرای قوانین الهی است. حا

2-4. نقد نظریۀ استیلا از منظر شرط علم 

؟ص؟، باید از  بیشــتر علمای اهل ســنت‌ بر این باورند که امام و خلیفۀ بعد از پیامبر

یرا یکی از مهم‌ترین وظایف امام و خلیفۀ مسلمین،  گاهی لازم برخودار باشد؛ ز علم و آ

پایــی عــدل میان مســلمانان اســت و لازمــۀ چنین امری این اســت که خلیفه نســبت  بر

بــه احــکام شــرعی معرفــت و علــم داشــته باشــد تــا در حــق رعیتــی ظلــم نشــود )همــان، 

93(. حــال اینکــه علــم امــام از چه ابعاد و گســتره‌ای برخوردار اســت، آیا مــراد از آن علم 

اجتهــادی اســت یــا نــه، در میــان اندیشــمندان اهــل ســنت اختــاف نظــر وجــود دارد. 

یرا بزرگ‌ترین مســائل دینی  برخــی بــر این باورنــد که علم امام بایــد »اجتهادی« باشــد؛ ز

گر امام مجتهد نباشد، موجب وابستگی و عدم استقلال  کمان قرار دارد و ا برعهدۀ حا

، بیشــتر علمای اهل  ن، 1978: 193(. ازاین‌رو ایشــان از دیگران می‌شــود )همان، 88؛ ابن‌خلدو

... این  ن و ســنت ماننــد جوینی، امام شــافعی، قلقشــندی، قرطبی، مــاوردی، ابن‌خلدو
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که علما به اتفاق نقل  قول را پذیرفته‌اند )دمیجی، 1403: 248(. شــاطبی بر این باور اســت 

کبرا« )حکومت و رهبری جامعه( منعقد نمی‌شود مگر اینکه امام  که »امامت  کرده‌اند 

در مســائل شــرعی به درجۀ اجتهاد و فتوا رســیده باشد )شــاطبی، 1408: 407/2(. 

یرا -طبق دیــدگاه این  در مقابــل، برخــی بــه اجتهادی‌نبــودن علم امــام باور دارنــد؛ ز

افــراد -مجتهدینی هســتند کــه هنگام تبیین احکام و صدور فتــوا، امام به آنها مراجعه 

می‌کنــد )شهرســتانی، بی‌تــا: 187/1(. ابن‌حــزم، غزالــی و بیشــتر علمای حنفی ایــن دیدگاه را 

پذیرفته‌انــد )نــک: دمیجی، 1403: 248؛ غزالــی، بی‌تا: 191/1(. 

یــۀ اســتیلا، شــرط علــم را تنهــا برای شــخصی کــه امامتــش از راه بیعت و  قائــان نظر

یــا اســتخلاف منعقد شــده اســت، لازم می‌داننــد و معتقدنــد که این شــرط )صرف نظر 

از اجتهــادی یــا غیراجتهادی‌بــودن آن( در امامــت اســتیلایی ضــرورت نــدارد. لازم بــه 

ذکــر اســت کــه چنیــن نگرشــی بــا اهــداف و مقاصدی کــه بــرای امــام تعییــن نموده‌اند، 

ی نــدارد. امامــی کــه قــادر به اقامــۀ برهــان و دلیل در دفــاع از مبانــی اعتقادی و  ســازگار

اســتنباط احــکام شــرعی نیســت، چگونــه می‌تواند احکام و حــدود الهی را اجــرا نموده 

و تدبیــر امــور مســلمانان را برعهده بگیرد؟ علــت این تناقض‌گویی‌ها چیســت؟ ضمن 

کــه بهره‌منــدی از علــم را شــرط لازم منصــب  یــم  کر یکــرد بــا آیاتــی از قــرآن  آنکــه ایــن رو

ی ندارد. با اســتناد به تفاســیر اهل ســنت برخــی از این آیات  امامــت می‌دانــد، ســازگار

بررســی خواهند شد:

1-2-4. ادلۀ قرآنی بر لزوم شرط علم در امام

یان قصۀ طالــوت؟ع؟ به این  الــف( خداونــد متعــال در آیۀ 247 ســورۀ بقــره و در جر

کرده است: شرط اشــاره 
حْ�نُ 

ا وَ�نَ �نَ �ی
َ
كُ عَل

ْ
مُل

ْ
هُ ال

َ
و�نُ ل

ُ
ك ى �ی

�نَّ
أَ
وا �

ُ
ال ا �قَ

ً
و�تَ مَلِك

ُ
مْ طَال

ُ
ك

َ
 ل

َ عَ�ث َ دْ �ب
هَ �قَ

َ
�نَّ اللّ هُمْ �إِ �ی �بِ

هُمْ �نَ
َ
الَ ل >وَ�قَ

�فِی   
َسْطَ�ةً �ب ادَهُ  وَز�َ مْ 

ُ
ك �ی

َ
اهُ عَل هَ اصْطَ�فَ

َ
اللّ �نَّ  �إِ الَ  �قَ مَالِ 

ْ
�تَ سَعَ�ةً مِ�نَ ال ؤ�یْ مْ �

َ
وَل هُ  كِ مِ�نْ

ْ
مُل

ْ
ال �بِ حَ�قُّ 

أَ
�

مٌ<؛  هُ وَاسِعٌ عَلِ�ی
َ
اءُ وَاللّ

َ �یش هُ مَ�نْ �
َ
ك

ْ
�تیِ مُل ؤ�یْ هُ �

َ
سْمِ وَاللّ �جِ

ْ
مِ وَال

ْ
عِل

ْ
ال

و پیامبرشــان بــه آنهــا گفــت: »خداونــد )طالــوت( را بــراى زمامــدارى شــما 
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مبعــوث )و انتخــاب( كــرده اســت.« گفتنــد: »چگونه او بر مــا حكومت كند، 
یــادى نــدارد؟!« گفــت: »خــدا او را  یم، و او ثــروت ز بــا اینكــه مــا از او شایســته‏تر
یــده، و او را در علــم و )قــدرت( جســم، وســعت بخشــیده اســت.  بــر شــما برگز
خداونــد، ملكــش را بــه هــر كــس بخواهــد، م‏ىبخشــد و احســان خداونــد، 

گاه اســت. وســیع اســت و )از لیاقــت افــراد بــراى منصب‏هــا( آ

ی، بــرای منصب حکومت و پادشــاهی دو ویژگی علم و قدرت،  طبــق نظــر فخر راز

که اولا، دانش و قدرت از کمالات حقیقی نشأت  شایسته‌تر از ثروت و مقام است؛ چرا

می‌گیرنــد، امــا ثــروت و مقام این‌چنین نیســتند. ثانیا، دانش و قــدرت از کمالات ذات 

روح انســان اســت، اما ثروت و مقام دو چیز جدا از نفس انســان هستند. ثالثا، دانش و 

توانایــی را نمی‌تــوان از انســان گرفت، ولی مال و مقام را می‌توان از انســان گرفت. رابعا، 

منفعــت بهره‌منــدی از علــم و قــدرت در جنــگ به‌منظور حفظ منافع کشــور و دفع شــر 

کمی است که هیچ شناختی در زمینۀ  دشــمنان بیشــتر از اســتفاده از ثروت و مقام حا

ى، 1420: 505/6(. کنترل منافع و توانایی دفع دشــمنان ندارد )فخرالدین راز

ب( خداوند متعال در آیۀ 20 سورۀ ص در بیان صفات حضرت داوود؟ع؟ می‌فرماید:
<؛  طَا�ب صْلَ ال�خْ مَ�ةَ وَ �فَ

ْ
حِك

ْ
اهُ ال �نَ �ی

هُ وَ ءَا�تَ
َ
ك

ْ
ا مُل دَدْ�نَ َ >وَ �ش

و حكومــت او را اســتحكام بخشــیدیم، )هــم( دانــش بــه او دادیــم و )هــم( 
رى عادلانــه. داو

ی  بعضی از مفســران اهل ســنت، »حکمت« را به‌معنای نبوت، کمال علم، اســتوار

در عمل و یا علم به شــرایع تفســیر کرده‌اند )نک: آلوســى، 1415: 170/12(.

، آیۀ 9:  ج( سورۀ زمر
<؛  مُو�ن

َ
عْل ا �ی

َ
�نَ ل �ی ِ ذ�

َّ
مُو�نَ وَ ال

َ
عْل �نَ �ی �ی ِ ذ�

َّ
وِى ال سْ�تَ لْ هَلْ �ی >�قُ

: آیــا كســانى كــه م‏ىداننــد بــا كســانى كــه نم‏ىداننــد یكســانند؟! تنهــا  بگــو
خردمنــدان متذكــر م‏ىشــوند.

یم، کســانی که می‌دانند  ی از آیات دیگر قرآن کر خداوند متعال در این آیه و بســیار
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کــه نمی‌داننــد و جاهــل هســتند برتــری  کســانی  و از وجــود علــم بهره‌منــد هســتند را بــر 

داده اســت )دمیجــی، 1403: 247(. بــر ایــن اســاس، امامــت جاهــل بــر عالم، امــری مردود و 

غیرقابل قبول اســت. 

2-2-4. ضرورت علم امام در سیرۀ نبوی؟ص؟

کرم؟ص؟ نقل شــده است که فرمودند: از پیامبر ا
ــی‏ بِذلِــكَ مِنْــهُ وَ 

َ
وْل

َ
نَّ فِیهِــمْ أ

َ
ــمُ أ

َ
مُسْــلِمِینَ وَ هُــوَ یَعْل

ْ
مَــنِ اسْــتَعْمَلَ عَامِــاً مِــنَ ال

مُسْــلِمِینَ؛ 
ْ
هُ وَ جَمِیــعَ ال

َ
َ وَ رَسُــول ــهِ فَقَــدْ خَــانَ الّلَّهَ ةِ نَبِیِّ ِ وَ سُــنَّ

ــمَ بِکتَــابِ الّلَّهَ
َ
عْل

َ
أ

هرکــه کارگــزاری از مســلمانان را بــه‌کار گمــارد و بدانــد کــه در میــان ایشــان 
شایســته‏تر و داناتــر از او بــه کتــاب خــدا و ســنت پیامبــرش هســت، بــه خــدا 
ــا: 201/10(. و پیامبــرش و بــه همــۀ مســلمانان خیانــت کــرده اســت )بیهقــی، بی‌ت

گونۀ دیگری نیز نقل شــده است: این روایت به 
ــكَ وَ  ــی بِذلِ

َ
وْل

َ
ــنْ هُــوَ أ نَّ فِیهِــمْ مَ

َ
ــمُ أ

َ
مُسْــلمِینَ وَ هُــوَ یَعْل

ْ
حَــداً مِــنَ ال

َ
ــی أ

َّ
ــنْ وَل مَ

هُ؛ 
َ
َ وَ رَسُــول ــدْ خَــانَ الّلَّهَ ــهِ فَقَ ةِ نَبِیِّ ِ وَ سُــنَّ

ــمُ بِکتَــابِ الّلَّهَ
َ
عْل

َ
أ

هــر کــس خــود را بــر گروهــی از مســلمانان مقــدم کنــد، درحالی‌کــه می‌دانــد در 
میــان آن قــوم کســی بهتــر از او وجــود دارد، به‌درســتی کــه بــه خــدا، رســول او و 

مســلمانان خیانــت کــرده اســت )باقلانــی، بی‌تــا: 474/1(.

کارگزاران منتخب مســلمانان  کرم؟ص؟ مبنی بر لزوم برتری  بنابراین، فرمایش رســول ا

از حیــث علــم و دانایی، به طریق اولی ضرورت علم امام را -باتوجه به گســترده‌تربودن 

حیطۀ مســئولیتی امام- اثبات می‌نماید.

نتیجه‌گیری
علمــای اهــل ســنت باتوجــه بــه وقایعی کــه بعد از رحلت رســول خــدا؟ص؟ اتفــاق افتاد، 

شــیوه‌های مختلفــی را برای تعیین امام ازجمله امامت اســتیلایی یا قهــر و غلبه درنظر 

کســی بــا تکیــه بــر زور و شمشــیر بتوانــد بــر مــردم غلبــه  گــر  گرفته‌انــد. بــر ایــن اســاس، ا

پیــدا کنــد و حکومــت را به‌دســت بگیــرد، امامتــش منعقــد می‌شــود و در ایــن صــورت، 



ول
ره ا

ما
 ش

ل،
ل او

سا
ل، 

عق
 و 

ت
سن

ن، 
قرآ

تو 
 پر

 در
ت

مام
ۀ ا

نام
صل

دوف

238

گرچه فاقد  ی اطاعت کننــد؛ ا بــر مســلمین واجب اســت کــه امامتــش را بپذیرنــد و از و

یه از ســویی مخالف شــروطی اســت  بعضــی از شــروط معتبــر در امامت باشــد. این نظر

که اندیشمندان اهل سنت برای تحقق منصب امامت لازم دانسته‌اند؛ شروط معتبری 

یم و احادیث و ســنت نبــوی؟ص؟ لازمۀ اجرای  ماننــد علــم و عدالــت که به نص قرآن کر

، با اهــداف و مقاصدی  دقیــق احــکام و حــدود الهی در جامعه اســت و از ســوی دیگر

ی عــدل و مبــارزه با ظلم  ماننــد حفــظ و حراســت از دیــن، اقامۀ شــرایع و حــدود، برقرار

ی ندارد. کســی که از راه  گرفته‌اند، ســازگار ... که عالمان اهل ســنت برای امام درنظر  و

ظلــم و ســتم و کشــتار مــردم بــر جامعــه غلبه پیــدا کرده اســت، هرگــز نمی‌توانــد احکام 

الهــی را اجــرا نمــوده و حــق مظلــوم را از ظالــم بســتاند و حافظ جــان و مال مردم باشــد. 

کمــی کــه بهــره‌ای از علــم نبــرده اســت، نمی‌توانــد از مبانــی اعتقــادی اســام در برابر  حا

یج  شبهاتی که از سوی دشمنان وارد می‌شود، دفاع نماید. این دیدگاه پیامدی جز ترو

گســترش حکومــت اســتبدادی و غاصبانــه و ایجــاد روحیــۀ ظلم‌پذیــری در جوامــع  و 

اســامی نخواهــد داشــت. بــر ایــن اســاس، شــیوۀ تغلــب را نمی‌تــوان به‌عنــوان یکــی از 

راه‌هــای تصــدی منصــب امامــت -بنابــر آنچه اهل ســنت به آن بــاور دارنــد- پذیرفت. 

ایــن نــوع حکومــت صرفــا جنبۀ ملوکانــه دارد که مــورد تأیید قرآن و ســنت نمی‌باشــد.
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